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 مقدمه

يكي از براهين اثبات وجود خداي متعال برهان امكان و وجوب است، اهمياات اياان برهااان 

 سوف يا متكلمي را مي توان يافت كه به اين برهان نپرداخته باشد. بگونه اي است كه كمتر فيل

از مروري كوتاه بر كتابهاي كلامي و فلسفي بدست مي آيد كه اين برهان ابتكار ابن سااينا و 

منسوب به وي مي باشد گرچه برخي از انديشمندان مسلمان اين برهان را به فارابي فيلسوف شهير 

 1مي دانندمنسوب اسلامي 

 
 عيون المسائلبه نقل از كتاب  . 102، ص 2موسوعة الفلسفة، ج عبدالرحمن ،  ،بدوى 1
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با سابقه اي هاازار ساااله در هاار عصااري مااورد توجااه انديشاامندان مساالمان و ن برهان، اي

 .اسلامى مى درخشدو تاريخ فلسفه تارك فلسفه  غيرمسلمان قرار گرفته و امروزه بر

غني و قوت اين برهان باعث شده ، توجه كساني را كه سعي در مخدوش ساااختن معااارف 

ي فلسفي دارند را به خود  جلب نموده تا تمام توان خااود اسلامي يا ناصواب جلوه دادن انديشه ها

 را بكار گرفته ، شايد بتوانند گردي بر چهره درخشان اين انديشه فلسفي كلامي باشند.

آنچه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم نقد و بررسي شبهات و اشكالاتي است كه پيرامااون 

و اشكالات لازم است تا برخااي از مهمتاارين  اين برهان مطرح شده است، اما قبل از طرح شبهات

 تقريبهاي اين برهان آورده شود تا قضاوتي راحتتر نسبت به  شبهات و اشكالات صورت پذيرد.  

 هاى برهان امکان تقریب

 تقریب فارابى

»موجودات دوگونه اند: يک قسم آن كه وقتى ذاتش لحاظ شود، وجودش واجااب نخواهااد 

ناميده مى شود. قسم ديگر، آن است كه وقتى ذات آن لحاظ مى شود،  بود. اين قسم، ممكن الوجود

وجودش واجب باشد. اين قسم، واجب الوجود ناميده مى شود و اگر ممكن را معدوم فرض كناايم، 

محالى لازم نمى آيد. از اين رو، وجود ممكن، محتاج علّت است و اگاار موجااود شااود، وجااودش 

تاً ممكن است، بالغير واجب مى باشد. اين امكان يا هميشگى بالغير واجب مى شود، در حالى كه ذا 

است و يا موقت. ممكنات به طور تسلسل يا دور نمى توانند علّت و معلول يكااديگر باشااند، بلكااه 

بايد به واجب بالذات منتهى گردند كه او موجود اولّ است. اگر فاارض كناايم كااه واجااب، موجااود 
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وجود واجب بالااذات، علّاات ناادارد و وجااود او بااه  كه چرا  نيست، اين فرض، مستلزم محال است

 1 واسطه غير نيست. او علّت نخست براى هستى اشياست«

 ابن سينا تقریب

 ا وجود در خارج امري انكار ناپذير است . 1 

 ا وجود در خارج يا ممكن است يا واجب. 2 

د به واجااب ا اگر وجود در خارج واجب است مطلوب ثابت است و اگر ممكن است باي 3 

 2برسد و الا دور يا تسلسل پيش خواهد آمد .

 تقریب عبدالرزاق لاهيجى

 برهان امكان از منظر لاهيجي به شرح زير مي باشد:مقدمات 

 ا موجود به واجب و ممكن تقسيم مى شود و در اين دو قسم، منحصر است.1

رجيح يكى از آن ا براى ممكن، به حسب ذات خود، وجود يا عدم ترجيحى ندارند و در ت2

 دو، محتاج علت است.

 ا همان گونه كه ممكن در پيدايش، محتاج به علت است، در بقاء نيز محتاج به علّت است.3

 به نحو تسلسل، حاصل شود. شا براى ممكن، محال است كه وجود4

 به نحو دور، حاصل شود. شا براى ممكن، محال است كه وجود5

 3ده است.اين مقدمات، در محلّ خود اثبات ش

 
 همان  1

  19-18، ص3ابن سينا، الاشارات و التنبيهات ج  2
 . 495 ا499لاهيجى عبدالرزاق ، شوارق الالهام،  3
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 تقریب صدرالمتألهين شيرازى

»إن الموجود ينقسم بحسب المفهوم الى واجب و ممكن، والممكن لذاتااه لايتاارجح وجااوده 

على عدمه، فلابدله من مرجّح من خارج والاّ ترجّح بذاته، فكان ترجّحه واجباً لذاته فكااان واجااب 

متنعاً و قاادفرض ممكناااً هااذا خلاافي الوجود بذاته و قدفرض ممكناً، و كذا فى جانب العدم فكان م

فواجب الوجود لابد من وجوده فان الموجودات حاصلة. فان كان شىء منها واجباً فقدوقع الاعتراف 

بالواجب والاّ فوقع الانتهاء اليه لبطلان ذهاب السلسلة الى غيرنهايااة كمااا مرّبيانااه والاادور مسااتلزم 

 1ىء على نفسه و ذلک ضرورى البطلان«للتسلسل فهو محال ايضاً مع انه يوجب تقدم الشي

 تقریب علاّمه طباطبایى

اگر آن موجود، ياشاايئى از آن، واجااب ، وجود دارد در جهان خارج بدون ترديد، موجودى 

باشد،آن غير يا واجب بالذات اساات كااه  بالذات باشد، اين همان مطلوب ماست و اگر واجب بالغير

قل كلام مى كنيم دراين غير)علااتِ علاات( كااه اياان، يااا اين همان مطلوب است وياواجب بالغيركه ن

مستلزم دور است و يا تسلسل و يا اين كه به واجب بالذات منتهى مى گردد. شق اول ودوم، محااال 

 2.همان مطلوب است وشق سوم،

 اللهحفظهآیة الله جوادی آملي تقریب

بااه حكاام عقاال ا موجودات خارجي ممكن هستند زيرا نه وجود و نه عدم بااراي آنهااا  1 

 ضرورتي ندارد .

 
 .26، ص 6الاسفارالاربعة، ج ، محمد، صدرالمتألهين شيرازى 1
 .238ا239نهاية الحكمة، ص طباطبايي، سيد محمد حسين،   2
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ا ممكن براي تحقق خود نيازمند به علت است زياارا تاارجيح يكااي از دو طاارف عاماال  2 

 خارجي مي خواهد .

ا علت ممكن نمي تواند ممكن ديگري باشد زيرا مفروض آن است كه آن ممكاان خااود  3 

 ري را از حالت تساوي الطرفين است چيزي كه خود متساوي است چگونه مي تواند متساوي ديگم

 تساوي خارج سازد ، اين تقرير از طريق ابطال دور و تسلسل نيست .  

 اللهحفظهیزدی مصباحالله ةآیتقریب  

 از چهار مقدمه تشكيل شده است: ايشانتقريب 

ا هيچ ممكن الوجودى ذاتاً ضرورت وجود ندارد؛ يعنى هنگامى كه عقاال، ماااهيتش را در 1

ه وجود و عدم، يكسان مى بيند و صرف نظر از وجود علت، ضاارورتى نظر مى گيرد، آن را نسبت ب

 براى وجود آن نمى بيند.

ا هيچ موجودى بدون وصف ضرورت، تحقق نمى يابد، يا ذاتاً واجب الوجود اساات و يااا 2

ضرورت بالغير دارد. ممكن درصورتى تحقق مى يابد كه علتى آن را به سر حدّ ضرورت برساند، به 

 ان عدم نداشته باشد. اين مقدمه نيز يقينى و غيرقابل تشكيک است.گونه اى كه امك

ا هنگامى كه وصف ضرورت، مقتضاى ذات موجودى نباشد، ناچااار از ناحيااه موجااودى 3

 ديگر به آن مى رسد و آن، علت تامه است كه وجود معلول را ضرورى بالغير مى كند.

 نى است.ا دور و تسلسل در علل، محال است. اين مقدمه هم يقي4

با توجه به اين مقدمات، برهان امكان به اين صورت تقرير مى شود: همه موجودات جهان با 

وصف ضرورت بالغير، موجود مى شوند؛ زيرا ازيک سااو، ممكاان الوجااود هسااتند و ذاتاااً وصااف 
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ندارند)مقدمه اول( و از سوى ديگر، هيچ موجودى بدون وصف ضرورت، تحقّااق نمااى  ضرورت را 

ه دوم( پس ناچار، داراى ضرورت بالغير مى باشند و وجود هريااک ازآنهااا بااه وساايله يابد. )مقدم

علّتى ايجاب مى شود )مقدمه سوم(.اكنون، اگرفرض كنيم كه وجود آنهابه وسيله يكديگر ضاارورت 

مى يابد، لازمه اش دور درعلل است واگر فرض كنيم كه سلسله علل تابى نهايت پاايش مااى رود، 

علل است، و هر دوى آنها باطل و محااال مااى باشااند )مقدمااه چهااارم(.پس  لازمه اش تسلسل در

بايدبپذيريم كه در رأس سلسله علتها، موجودى است كه خود به خود، ضرورت وجود دارد؛  ناچار،

 1يعنى »واجب الوجود«.

اكنون كه برخي از مهمترين تقريرات برهان امكان را از نظر گذرانديم به مهمترين شاابهات و 

 ت مطرح پيرامون اين برهان مي پردازيم.اشكالا

 شبهات برهان امكان و وجوب

 وجوب منطقي استامکان وجوب بکار رفته در برهان  شبهه اول:

وجوب بكار رفته در اين برهان وجااوب و ضاارورت منطقااي اساات. بااا ضاارورت منطقااي 

به  ،خارج ندارند و ربطي به محضندمقولات منطقي ذهني زيرا توان از گزاره خارجي خبر داد، نمي

موجود است. بااه عنااوان  فتعبير ديگر ضرورت منطقي وصف قضاياست. ولي ضرورت فلسفي وص

 توان گفت انسان بديهي يا متناقض. ولي نمي ،متناقض هبديهي يا گزار هتوان گفت گزارمثال مي

 ت  امكان و وجوب اسبكار رفته در برهان ضرورت كه مهمترين مفهوم از اين رو با مفهوم 

 چه رسد به اينكه واجب هم باشد؟، گونه موجود عيني را اثبات كردتوان هيچنمي

 
 ،62، درس 2آموزش فلسفه، ج  و. 415تعليقة على نهاية الحكمة، ص محمد تقي ، ، يزدي مصباح  1
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 شبهه اول: پاسخ

پااس از  ، اين مفاااهيماندفلسفي ياصالتاً مفاهيم ،مفاهيمي چون ضرورت ، امكان و امتناع -1

 هثبااات شااد منطااق آن را در حااوزا آنكه در فلسفه از هر طريق )بداهت، تقسيم، برهااان( 

. جوياادبرد يعني براي اين مفاااهيم فلساافي مصااداقهاي ذهنااي ميي به كار ميمفاهيم ذهن

بنابراين ضرورت تنها يک معنا دارد و آن يک معنا هم همانست كه در فلساافه بااه عنااوان 

 توجه است.   امر بديهي يا تنبيهي مورد

تواند محمول هر موضوعي از آنجا كه مفهوم ضرورت و امكان به صورت تقسيم عقلي مي -2

وجود يا واجب است يا ممكن، ماهيت يا واجب است يا  ن گفت كهتوا ار گيرد يعني ميقر

 .كدام اختصاص به منطق ندارندممكن، اين شيء يا واجب است يا ممكن، لذا هيچ

هيچ چيز بدون ضرورت تحقق نخواهد يافت، زيرا وقوع چيزي كه عاادمش امكااان دارد،  -3

 رتي اعم از ضرورت ذاتي بالغير است.  تصادف و استحاله آن بديهي است. چنين ضرو

 شبهه دوم: عليت در خارج از حوزه تجربه صحيح نيست

تقرير اول: كاربرد عليت در خارج از حوزه تجربه درست نيساات . زياارا علياات از طريااق  

تجربه اثبات شده و تجربه اختصاص به جهان طبيعت دارد؛  بنابراين اصل عليت خااارج از جهااان 

 ت .طبيعت معتبر نيس

تقرير دوم: ميان علت و معلول سنخيت وجود دارد، بنابراين هرگاه معلول متغير باشد علاات  

 متغير خواهد بود؛ پس معلولهاي اين جهاني كه متغيرند علتهاي اين جهاني دارند .
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 شبهه دوم: پاسخ

( عليت دوگونه است ،طبيعي )ايجاد حركت( و فراطبيعي )هستي بخااش(، باار فاارض كااه  1

را طبيعي در حوزه تجربه ما قرار نداشته باشد، نمي توان آنرا انكار كاارد؛ چااون نفهمياادن ، عليت ف

 نشناختن و درك نكردن دليل بر نبودن نيست . 

( مفهوم عليت از طريق حس بدست نيامده است، تا در حوزه محسوسات منحصر باشااد؛  2

پرسش از چرايي و نفااي علياات، شناخت؛ شاهد بر اين مطلب،  1مي توان عليت را از راههاي ديگر

 خود دليل غير تجربي و غير استدلالي بر عليت است.

( تجربه و مشاهده تنها دو طرف اصل عليت را ثابت مي كند، امااا رابطااه علااي و معلااولي 3

 هرگز قابل مشاهده نيست، بلكه حكمي عقلي است نه حسي . 

هر علم حصولي مساابوق بااه ( منشا ادراك عقل درباره رابطه عليت، علم حضوري است . 4

علم حضوري است،  طبق اين قاعده منشا حقيقي ادراك اصل عليت، در وجود خود انسااان اساات، 

آنجا كه عليت خود را براي صورتهاي ذهني، به علم حضوري درك مي كند پس اياان ادراك را بااه 

 جهان خارج به صورت علم حضوري تعميم و گسترش مي دهد.  

قب نه جامع افراد است و نه مانع اغيار، زيرا اولا: جامع افراد نيساات، ( تفسير عليت به تعا5

زيرا در برخي موارد عليت هست ولي تعاقب نيست، بلكه تقارن است مثل حركت دست و حركاات 

عصا . ثانيا: مانع اغيار نيست ، زيرا در برخي موارد تعاقب هست ولي عليت نيست . مثاال تعاقااب 

 روز و شب. 

 
 ر.ك ، جوادي آملي ، تمهيد القواعد   1
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 توان اصل عليت را انکار کرد بدون منتهي شدن به تناقضمي شبهه سوم:

اياان مقدمااه بااه  ، يكي از مقدمات برهان اين بود كه هر ممكني نياز به علاات داردتوضيح : 

هر رخدادي يا هر ماهيتي نيازمند علت است. هيچيک از اين دو مقدمااه  :يكي از اين دو معنا است

با توجااه بااه عاادم  .اي دوم نيز مصادره به مطلوب استمعنو قطعيت ندارد. معناي اول اثبات نشده 

 اين برهان قطعي نيست و مقدماتش قابل خدشه است. ،قطعيت اصل عليت

 شبهه سوم: پاسخ

انحصار ادراكات انسان به مدركات حسي بوسيله حااس قاباال اثبااات  .1

هاام  ويژگي ادراكات حسي جزئي بودن آنهاست، و حااال آنكااه ادراكااات انسااان، نيست

جزئااي نيااز  ،اصل اينكه همه ادراكات انسان حسي اسااتو حتي  ،كلي ت و همجزئي اس

 بلكه كلي است و كار حس نيست. ، نيست

كمک گرفتن از حواس به معناي اصالت حااس نيساات، و همچنانكااه  .2

ناااتواني چشاام از دياادن مانند . استحواس هم نيازمند به عقل  ،عقل نياز به حواس دارد

 توانند كاري كنند؟ فعال نباشد حواس ميآيا اگر عقل  بدون عينک است.

يعني عملي است كه نيازمنااد  ،مي فراتر از حس استلفهم يا ادراك ع .3

حااس  امااور، فعاليااتباشد. هيچيک از اين تركيب و تحليل دقيق مي ،به محاسبات دقيق

 و كار عقل است. بودهن
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نساابت بااه  انسانصورت دو يا فطري است يا بديهي و در هر  ،عليت .4

و  گذاشااتهحضوري دارد. هر انساني آنگاه كه شي  نوك تيزي را بر دست خااود  آن علم

د با تكرار اين عمل بدون شک همگااان بااه رابطااه انفكاااك نكفشارد احساس درد ميمي

كنيم يااا خااود مفهوم درد را احساس مااي ،آيا با فشار؛ دنبرناپذير بين شي  و درد پي مي

 را؟ درد

دنبال دارد. به تعبير ديگر هرگاه عليت  سفسطه را به ،انكار اصل عليت .5

و سپس دوام و بقاي انسااان  است انكار شود اختلال ذهني و به دنبال آن اختلال رفتاري

شااود كااه اخااتلال رفتاااري پس از آنجا كه انسانها بقا دارند معلوم مي بخطر خواهد افتاد.

لال ذهنااي ندارنااد و از شود كه اخااتندارند و از آنجا كه اختلاف رفتاري ندارند معلوم مي

شود كه اصل عليت را قبول دارنااد و از آنجااا كااه آنجا كه اختلال ذهني ندارند معلوم مي

 اصل عليت را قبول دارند قائل به سفسطه نيستند.

 شبهه چهارم: مفاد برهان امکان و وجوب با خدای ادیان متفاوت است

ن متفاوت است، زيرا اگر خدا علت مفاد برهان امكان و وجوب )علت العلل ( با خداي اديا 

العلل باشد يعني با موجودات ديگر رابطه علي و معلولي داشته باشد، لازمه اش اينست كه از جهتي 

با علل ديگر مشابهت داشته باشد و حال آنكه خداي اديان متعالي و مقدس است و نه تنها مشابهتي 

نمي شود ، به تعبياار ديگاار رابطااه ميااان  ندارد بلكه هيچ وصف عقلي و محدودي به او نسبت داده

 خلق و خدا  بي همتاست و حال آنكه رابطه علت العلل يا معلولها بي همتا نيست . 

 شبهه چهارم: پاسخ
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اين درك از خدا و علت العلل، درك تمامي نيست؛ اين شاابهه مبتنااي باار درك نادرسااتي از 

ت طبيعي است و حااال آنكااه رابطااه عليت است، گمان شبهه افكن اينست كه عليت منحصر در علي

خدا با معلولها رابطه خالقيت و هستي بخشي است ولي رابطه علتهاااي طبيعااي بااا يكااديگر رابطااه 

 معديّت و زمينه سازي است.

 شبهه پنجم: ممکن است حکم اجزاء غير از حکم مجموعه باشد

ء عااالم ممكن است حكم اجزاء غير از حكم مجموعه باشد بدين معنا كه تااک تااک اجاازا  

تااک  ؛نيازمند باشند، ولي اين نيازمندي حكم اجزاء باشد نه مجموع ، مثلاً اگر ده نفررا فرض كناايم

كيلوگرم آهن را از زمين بلند كنند اما مجموع آنها مي توانند، به عبااارت  200تک افراد نمي توانند 

 1لم نيست.باشد درحالي كه چنين چيزي مسديگر اين برهان متوقف برتساوي كل وجزء مي

 شبهه پنجم: پاسخ

 هرگاه حكم فرد، فقر و نداري باشد، حكم مجموع هم فقر و نداري است، ولي هرگاه حكم 

ممكن است حكم مجموع، ضعف و ناتواني باشد يا نباشد، حكاام اجاازاء  .فرد ضعف و ناتواني باشد

، نااه نااداري اسااتعالم فقر و نداري است، از اين رو حكم مجموعه معلول هاي نظام هستي فقر و 

 ضعف و ناتواني.

حكماي اسلامي ملاكي بيان كرده اند كه هرگاه حكم تک تک اجزاء بصورت لا بشرط باشد 

حكم كل با حكم اجزاء يكسان است مانند مثال دوم، دانش آموز بودن هريک از ده نفر مشروط به 

گرفتن ساااير اجاازاء  دانش آموز بودن نفر ديگر نيست اماچنانچه حكم هرجزئي مشروط به در نظر

 
 به بعد با تصرف 33ص  محمدّ، تهافت الفلاسفة، غزالى 1
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 باشد دراين صورت حكم كل مخالف با اجاازاء اساات ماننااد مثااال اول قاادرت برجابجااائي وزنااه 

 كيلوگرمي درهريک از افراد مشروط به انضمام افراد ديگر است.   200 

حال كه اين ضابطه روشن شد مي گوئيم:هنگامي كه گفته مي شااود مجموعااه عااالم ممكاان 

عالم مي رويم مثلاً حيوانااات، گياهااان. . . كااه اجاازاء عالمنااد آنهااا را الوجود است به سراغ اجزاء

بررسي مي كنيم كه آيا حكم امكان براي هريک از اين اجزاء مشروط به انضمام ساير اجزاء اساات 

 يا خير؟ 

ملاحظه مي شود كه امكان براي اجزاء لابشرط از انضمام اجزاء ديگر است پس بايد حكاام 

د وبه عبارت ديگربايد گفت حكم مجموع ممكنات دراين سلسله بااا حكاام كل واجزاء يكسان باش

 يک ممكن تفاوت ندارند.

 1شبهه ششم: چون کل فراتر از درك حسي و عقلي است قابل درك نيست. .

انسان با حس و تجربه تنها، توانايي شناسايي جزء را دارد نه  كل را ، چون كل هم فراتر از 

 بنابراين جهان شناسي نه بصورت حسي ممكن است نه عقلي .  حس است،  هم فراتر از عقل،

 شبهه ششم: پاسخ

 به دو صورت مي توان احكام كلي يا قطعي درباره جهان ارائه كرد : 

 ( از راه فرد بالذات .  1

 ( از راه حكم الامثال في مايجوز و في ما لا يجوز واحد. 2

 
 298-300فلسفه دين صجان هيک،  1



 نقد و بررسی شبهات برهان امکان و وجوب

 

 

58 

بخشااي از جهااان بشناساايم،  مااي تااوانيم  از هر يک از ايندو راه كه بتوان حكمي را درباره

 بگوييم ديگر بخشهاي جهان اينگونه است .

 

 .در مورد جهان طبيعت جاری نيستامکان برهان  شبهه هفتم:

نه معاادوم كه ماده اصلي آن است  ،جهان طبيعت واجب الوجود و قديم است و مقصود از آن

 از اينااروپس نياز به علت ناادارد، ، شود اضافه ميبه آن چيزي شود نه از آن چيزي كاسته و نه مي

 .وجوب در مورد جهان طبيعت جاري نيستامكان و برهان 

 شبهه هفتم: پاسخ

مااي  بااه علاات حاادوث آن اشياءملاك نيازمندي  -اين اشكال مبتني بر اصل،  .1

به علت امكان  اشياءملاك نيازمندي و  ،است و حال آنكه اين اصل مخدوش است -باشد

 .وثنه حد است امكان

د به علت است خواه عمرش كوتاه باشد نموجودي كه از خود چيزي ندارد نيازم .2

تر باشااد نيازمناادي او بيشااتر اساات و اگاار قااديم باشااد يا بلند، هر چه عمرش طااولاني

 نيازمندي او قديم است.

 جهان طبيعت قديم نيست زيرا ويژگيهاي موجود قديم را ندارد. .3

 ويژگيهاي موجود قديم )واجب(:

 ماهيت فقدان .1

 تعيّن و حد وجودي ندارد )محدوديت ندارد( .2
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، اجاازاء خااارجيدارد يعنااي داراي بساطت خارجي، ذهني و حقيقي  .3

 .نيست مركب از وجود و ماهيت و مخلوط از وجود و عدم و نبوده مقداري ،ذهني

 

 مت عالم و اثبات خدادناسازگاری اعتقاد به ق شبهه هشتم:

عا مي كند كه شما فلاساافه از طرفااي قائليااد كااه همااه غزالي در توضيح اين شبهه چنين اد

ممكنات علت مي خواهند وقديم نيستند و از طرفي هم قائليد كه اين عالم قديم زماااني اساات لااذا 

برهان امكان و وجوبي كه شما اقامه مي كنيد با اين اعتقاد شما كه موجودات قديم زماااني هسااتند 

 1مي باشد.تعارض دارد از اين جهت برهان شما مخدوش 

 شبهه هشتم: پاسخ

ي( را از )قديم ذاتي( تميز نداده اساات؛ نرشد در پاسخ غزالي گفته است كه وي )قديم زماابن

دعوي حكما نفي زمانبندي عالم است نه نفي وابستگي آن. گويا در نظر غزالي )پديد آماادن( فقااط 

ارهاي زماني است، و حتي عااالم در بستر زمان معنا دارد غافل از اينكه معناي پيدايش اعم از پديد

نيااازي نيازي از زمان به معناااي بيشود. بايد دانست كه بيالمواد را هم شامل ميعقول و خود ماده

نيازي از علاات بااراي نمايد پذيرش قدمت ذاتي، يعني استغنا و بياز علت نيست. آنچه نامعقول مي

 ناسازگار خواهد بود.  وجوي علت براي آن عالم ممكنات است، كه البته با جست

گرد ملاك نيازبه علت، حدوث زماني اشياساات و اگاار خطاي غزالي در آن بود كه گمان مي

در  دادن علّت بااراي آن ارتكاااب تناااقص اساات.شي حادث نباشد، محتاج به علت نيست و نشان
 

 110غزالي، همان ص  1
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صاادرا و حاليكه سر نياز به علت، امكان آن )نزد حكيمان مشاي مسلمان( و فقر وجود آن )نزد ملا

منااد باشااد تابعان او( است. و اين امكان يا فقر وجودي همواره با ممكن اساات؛ چااه ممكاان زمان

 زمان )قديم(. )حادث( وچه بي

 ءناسازگاری اصل امتناع تسلسل و اصول دیگر حکمت مشا شبهه نهم:

اومي گويد برهان امكان و وجوب متوقف برابطال تسلسل مي باشد وحال اينكه فلاساافه بااا 

ذيرش قديم زماني تسلسل را نيز پذيرفته اند چون قديم زماني يعني هرچه پيش برود ابتداء ندارد پ

 1اين تسلسل است كه پذيرفته شده است يعني محال نبودن تسلسل.

 شبهه نهم: پاسخ

(تسلسلي كااه علااي ومعلااولي 1در رد اومي گوئيم تسلسل محال شرايطي دارد كه عبارتند از

 ا بالفعل باشند (همه معلوله2باشد و 

الفارق است. زيرا آنچه كااه ممتنااع قياس سلسلة حوادث زماني به سلسلة علت و معلولها مع

ها كه عاادم بودن حادثهنهايتعلت و معلول در زمان واحد است، نه بي هنهايت حلقاست اجتماع بي

رنااد. ساز حاادوث ديگااري اساات و اجتماااع بالفعاال در زمااان واحااد ندا هر يک شرط و يا زمينه

پذيرند كه هاار معلااول اي ديگر است، اما نمياي مسبوق به حادثهپذيرند كه هر حادثهفيلسوفان مي

ممكني، مسبوق به معلول ممكن ديگري باشد. زيرا در اولي اجتماع بالفعل اجاازا وجااود ناادارد، در 

ي و معلااولي، هاي زنجيره علحالي كه در دومي به دليل معيّت و همراهي علت با معلول، تمام حلقه

 اخير، مجتمع و بالفعل موجودند.   در همان زمان وجود معلول

 
  به بعد133غزالي همان، ص 1
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 شبهه دهم:

اين برهان مبتني براصل عليت است وملاك نيازمندي معلول به علت حدوث است نه امكان 

 1لذا اين برهان مخدوش مي باشد.

 شبهه دهم: پاسخ

امكان حالت تساوي بااين ملاك نيازمندي معلول به علت امكان است نه حدوث آن، چرا كه 

عدم و وجود است كه براي خروج از اين حالت به علتي نيازمند است ولي برفرض پذيرش حدوث 

جهان حداكثر به موجود قديم مي رسيم وچون طبق ديدگاه حكمااا موجااود قااديم زماااني اعاام از 

 2واجب وممكن است لذا اثبات واجب از طريق حدوث نمي شود.

 ان امکان و وجوب با برخي از دیدگاههای فلاسفهتعارض بره شبهه یازدهم:

فلاسفه در تعريف ماهيت مي گويند : الماهية من حيث هي هي ليست الا هي  لا موجودة و  

براي آن ضرورتي ناادارد «؛ و در تعريااف وجااوب  3لا معدومه » ماهيت هميشه نه وجود و نه عدم

عين آن باشد واجب خواهد بود . اين تعريااف اند : هر گاه ماهيتي را با وجود بسنجيم و وجود گفته

با آن قاعده تعارض دارند، زيرا در تعريف ماهيت مي گوئيم ماهيت نه وجود است و نه عدم، ولااي 

 در تعريف وجوب مي گوئيم ماهيت عين وجود است.  

 شبهه یازدهم: پاسخ

 ماهيت دومعني دارد :

 
 كشف الموارد بحث برهان امكان  حلي،  1
 همان   2
 اين وجود و عدم به حمل اولي است 3
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 ول .ما يقال في جواب ما هو، مانند كلي طبيعي يا معقول ا  .1

 اعم از كلي طبيعي و مفهوم فلسفي.  .2

ماهيات به معناي معقول اول، هميشه مركب از جنس و فصل است، ولي ماهيات بااه معناااي 

معقولات ثاني فلسفي بسيط بوده و جنس و فصل ندارند؛ از اينرو اين دو قاعااده بااا هاام معااارض 

قاعااده دوم بااه معناااي مفهااوم و نيستند زيرا ماهيت در قاعده اول به معناي معقول اول است و در 

 معقول ثاني فلسفي مي باشد . 

مربوط به مرتبااه لحاااظ ذهنااي اساات و  -استواء ماهيت نسبت به وجود وعدم -اين قاعده 

ماهيت بااه لحاااظ اعتبااار ذهنااي نااه  باشد.برهان امكان و وجوب مربوط به مرتبه وجود عيني مي

واجب است يا ممكن. بنابراين تعارضااي وجااود و به لحاظ وجود عيني يا  ،ممتنعنه واجب است و 

 ندارد و قابل طرد نيست.

 منع برهان تسلسل شبهه دوازدهم:

برهان امكان و وجوب متوقف بر اين است كه تسلسل باطل باشد در صورتي كه مااي تااوان 

 گفت تسلسل دو نوع است .

 در علتهاي هستي بخش .1

 در غير علتهاي هستي بخش .2

محال است ولي تسلساال در غياار علتهاااي هسااتي بخااش  تسلسل در علتهاي هستي بخش

محال نيست ، چه اشكالي دارد كه بگوئيم عالم ماده بي نهايت علت غير معطي الوجود دارد و علت 

 معطي الوجود نداريم . 
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 شبهه دوازدهم: پاسخ

 علت وجود علتهاي غير معطي الوجود چيست؟ علتهاي مادي يا وجود دارند يا ندارند اگر   

دارند علتي و معطي الوجودي دارند و اگر وجود ندارند انكار واقعيت كرده ايم پس تسلساال وجود 

 در علتهاي كه معطي الوجود نيستند منجر به تسلسل در علتهاي معطي الوجود مي شود . 

 شبهه سيزدهم: تناقض تبيين جهان 

ري انجااام پرسش از تبيين جهان تناقض آميز است. زيرا تبيين، همااواره توسااط چيااز ديگاا 

پذيرد امّا از آنجا كه ما به نهايت رسيديم پرسش از ماوراء تناقضي بيش نيست. از اياان رو اگاار مي

چيزي وراي اين جهان نباشد كه تبيين آن به شمار آيد، ديگر پرسش از چند و چوني جهان تناقض 

 1است و بس.

 پاسخ شبهه سيزدهم: 

ت كااه جهااان، پرسش از چرايي جهان، تنها در صااورتي تناااقض اساا  .1

واجب الوجود بالذات باشد و هيچ گونه وابستگي به غير در آن تصوّر نشااود و منظااور از 

 چرايي نيز علّت وجود باشد. در حالي كه امكان ذاتي جهان ترديد ناپذير است.  

مستشكل هستي را مساوي با جهان طبيعت انگاشااته و نتيجااه گرفتااه  .2

ز است، در حالي كه چنين چياازي مصااادره است كه چون و چرا در امر جهان تناقض آمي

به مطلوب است و نوعي مغالطه منطقي است. به عبارت ديگر اگر جهان را همراه بااا ذات 

واجب يعني كل هستي در نظر بگيريم حق با مستشكل است و پرسش از علّتااي وراي آن 
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هااان را باشد. زيرا وراي كلّ هستي، چيزي تصور پذير نيست. امّااا اگاار جتناقض آميز مي

منهاي واجب در نظر بگيريم در اين صورت جهان كل هستي نيست و پرسش از ماااوراي 

 باشد.  آن حاوي تناقض نمي

 شبهه چهاردهم: تبيين خدا چيست؟ 

از جمله اشكالهايي كه به برهان امكان وارد شده است چرايي وجود خدا است. مي گوينااد: 

ش تنها از راه وجود واجب توجيه شود، اما همين بر فرض اينكه جهان ممكنات به دليل ممكن بودن

  1 شود.سؤال در مورد واجب نيز تكرار مي

به تعبيري ديگر اگر خداوند تبيين جهان است، براي خدا چه تبييني وجود دارد؟ اصلاً چاارا 

خدا وجود دارد و چنان ويژگيهايي دارد؟ اگر بگويد وجود او ضروري اساات و تبيااين او در درون 

شود. چنين چيزي قابل فهم نيست، زيرا تبيين همواره به وسيله چيز ديگري است، فت ميخودش يا

 و در اين صورت ديگر او خدا نخواهد بود.  

 پاسخ شبهه چهاردهم:

معيار و ملاك وجود اشياء، هميشه بيروني نيست، چنان كه همااواره ذاتااي و درونااي نبااوده 

باشااد، ات آنها نيست، بلكه عارض باار آنهااا مياست. در مورد ممكنات كه وجود، عين حقيقت و ذ

ملاك و مناط وجودشان همان علت هستي بخش و ضرورت عيني آنها است. اما در مورد خداونااد 

كه عين حقيقت و هستي است. و وجودش عين ذات اوست هيچ گونه ملاك بيرونااي تصااوير پااذير 
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انااد تبيااين مااين رو گفتهنيست. ملاك وجود او همان ضرورت ذاتي و صداقت هسااتي اساات. از ه

   1خداوند بالذات است و او دليل بر ذات خويش است: يا من دل علي ذاته بذاته

ادعاي مستشكل مبني بر اين كه تبيين همواره به واسطه امر ديگري است سااخني ناپختااه و 

انااد  جهان طبيعت پذيرفته هاي تبيين است. آنچه ديگران در تبيين ذاتيناشي از عدم توجه به گونه

در مورد خداوند صادق است، و از آنجا كه جهان ممكن الوجود است، چنين ادعااايي در مااورد آن 

 قابل قبول نيست.
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